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 بررسي بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه مثنوي و رباب نامه
 

0Fشهريار حسن زاده

1 

 :چكيده

گر همواره در پي شناخت اصل و جايگاه نخسـتين خـود بـوده و در آرزوي     انسان جستجو
بـرر  . دهـد  ن نگرش شكل ميبرد و زندگي شكوهمند خود را با همي بازگشت به آنجا به سر مي

و ادبيات دارد  سي متون عرفاني از  گرايش ذاتي و فطري انسان به سوي وطن اصلي پرده برمي
نوستالژي كه از مباحث علم روان شناسي است در مفهوم بازگشـت   در بررسي موضوعي با نام

 .كنـد  به سرزميني كه يادش را در دل دارد با حسـرت و درد در هبـوط و صـعود خلاصـه مـي     
توان گفت نوستالژي و مسئله بازگشت  به اصل و موطن اصلي مفهومي بس درخشان است  مي

انديشه بازگشت به مـوطن اصـلي از نظـر    . كه نظر بسياري از عرفا را به خود جلب كرده است
 .عرفاني صعود از خود بيگانگي نفس و رسيدن به منشا اصلي انساني است

آرزوي بازگشـت بـه مـوطن    ( اص به مسـئله نوسـتالژي   مولانا جلال الدين بلخي توجه خ
زند و سلطان ولد فرزند  داشته و در مثنوي، حزن غربت را به حلاوت بازگشت گره مي) اصلي 

طور طبيعـي در ايـن راه   ه بزرگ مولانا نيز در رباب نامه با بهره گيري از مضامين روح مثنوي ب
در فضـاي غريبـي نـي و ربـاب يـك      كه دهد آن است نشان بر مقاله حاضر  .گام برداشته است

 .انديشة واحد نهفته است

 : ها ليد واژهك
 .نوستالژي، وطن، روح، زندان، مولوي، سلطان ولد

                                                 
. ايــران  دانشــگاه آزاد اســلامي، واحــد خــوي، اســتاديار گــروه زبــان و ادبيــات فارســي، خــوي،         ـــ 1
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 پيشگفتار

 نوستالژي
»nostalzi« ]  فر :nostalgie [  )مصد دل تنگي  به سـبب دوري از وطـن يـا دلتنگـي     . ) ا

 8028:  1381فرهنگ سخن  » ا تلخ و شيرين حاصل از يادآوري گذشته هاي درخشان ي
دانند و مربوط به دنيـاي روانشناسـي    نوستالژي را از جنبه هاي سرشتي و رواني انسان مي« 

ترسيم حسرت آميز گذشته توسط نويسنده يا شـاعر   موجبكه پس از ورود به ادبيات باشد  مي
. پزشك اهل سوئيس وضع شـد   به وسيله يوهان هومز 1688واژه نوستالژي  در سال . شود مي

دليل اين  نامگذاري احساس غربتي بود كه سربازان سوئيسي دور از خانـه و سـپس  سـربازان    
ساير كشورها دور از وطن داشتند ، سربازاني كه با شنيدن  آهنگ هاي محلـي واكـنش  نشـان    

را گشـود و مفهـوم   واژه نوستالژي از اين پس راه ورود به ميان مردم و گفتار روزمره . دادند مي
در ديدگاه جديـد  . توانست داشته باشد عمومي و تازه خود احساسي شد كه هر فرد معمولي مي

تنگي با هوشمندي ، نكته بيني و درونگرايي گااين احساس حتي ارزش اخلاقي بود و ارتباط تن
 »داشت

 مدخل
 

 كنــد بشــنو از نــي چــو حكايــت مــي
 

ــدائي  ــي  از جـ ــكايت مـ ــا شـ ــد هـ  كنـ
 

 1/1 :مثنوي  
ــان ــدم جــدا    زآن جه ــاي بقــا مان  ه

 
ــته  ــا  گشــ ــن دار فنــ ــالان دريــ  ام نــ

 
ــود   ــران زج ــين هج ــانم از چن  وا ره

 
ــف زود   ــان از لط ــود رس ــال خ  در وص

 
 26-25رباب نامه،ص 
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تفكر در باب اينكه موطن اصلي انسان در كجاست و چگونه انسان از آن موطن اصلي جدا 
در پيرامون اين حقيقت آرزوي . ول داشته استشده است ذهن انسان پرسشگر را به خود مشغ

تلاقـي و نتيجـه ايـن    . انسان در بازگشت به موطن اصلي هم يك واقعيت غير قابل انكار است
در ايـن مسـير نـوراني ديـدار     . كشمش و كوشش در عالم معرفت عنواني براي نوستالژي است

دگاه مغربـي بـه اصـل    روح و يا نفس سالك سلوك ديده با اصل آسماني خويش  كـه از تبعي ـ 
كند در يك دو راهي متناقض كـه در يكـي موانـع و در ديگـري عـروج ديـده        مشرقي سير مي

 .شود  تجليّ يافته است مي
روح گرفتار در زندان جسم و عالم محسوسات كه در آرزوي بازگشـت بـه مـوطن اصـلي     

ن وصـول و راههـاي   كند و امكـا  نمود دارد رابطه ممتاز انسان با حقيقت كلي جهان را معني مي
سـازد و بـا    ممكن را در تصانيف مولانا و سلطان ولد با شـوق و شـرح و اشـتياق آشـكار مـي     

واكاوي ابيات در مثنوي ورباب نامه اين آهنگ بازگشت عرفاني در پنهان و آشكار خود سيماي 
 .سازد هاي شفاف بازگشت را آشكار مي دهد و راه شكيل نشان مي

 
ــان  در جهــانهــايي ســت پنهــان  نردب

 
ــا عنــــان آســــمان    پايــــه پايــــه تــ

 
 5/2556: مثنوي  

 
 از مقامـــــات تبتـّــــل تـــــا فنـــــا

 
ــدا    ــات خــ ــا ملاقــ ــه تــ ــه پلـّـ  پلـّـ

 
 3/4235: مثنوي 

 هاي صعود از عالم صغير راه -الف
 دل كندن از جهان خاكي و توجه به اصل خودـ 1
جسـماني بـه    روح علوي روحاني در اثر انس و علاقه به جسم مادي رنگ قواي حيـواني « 

گذارد و روز بـه روز علاقـه او بـه     گيرد و شهوات طبيعي بهيمي و سبعي در او اثر مي خود مي
هاي جهان فريبنده مادي پر و بال آن مرغ لاهـوتي را   گردد؛ و آلايش جسم و ماديات افزونتر مي

 »129:  1369همايي ، » . كند بندد چنانكه در حيات دنيوي احساس شكنجه  و رنج مي مي
بي وفايي دنيا و فريبنده بودن آن كه در تعابير  مختلـف چهـره خشـن در سـلوك را نشـان      

سازد و چون خاكداني افراد كم مايه را در سـر سـفره    دهد انسان ظاهربين را مسخرّ خود مي مي
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كند كـه در   نشاند با اين حال انسان نوراني كه به اصل اصل خود توجه دارد و يقين مي خود مي
 .بندد چند روزي مسافر است دل به دنياي كم ارزش نمي اين دنيا

 
 ايـم    رو به خـاك آريـم كـز وي رسـته    

 
 ايـــم دل چـــرا در بـــي وفايـــان بســـته 

 
 6/447: مثنوي

 
ــتحن  ــان اي ممـ ــدر جهـ ــدي انـ  آمـ

 
 بينــــي طريــــق آمــــدن هــــيچ مــــي 

 
ــوطني  ــدي وز مـ ــايي آمـ ــو ز جـ  تـ

 
ــيچ   ــي هــ ــدن را راه دانــ ــي آمــ  ؟ نــ

 
ــانگويي راه ني ــداني تــ ــتگرنــ  ســ

 
ــت     ــي اس ــا را رفتن ــه م ــن ره بيراه  زي

 
 1111-1109/  5: مثنوي

 
ــل   ــان آب و گ ــرون آ از جه ــين ب  ه

 
ــان و دل    ــان ج ــردان در جه ــو م  رو چ

 
 شــاه معنــي در جهــان جــان بــود    

 
ــود      ــوان ب ــور و كي ــاه و خ ــر از م  برت

 
 24رباب نامه، ص 

 
 سـت بـر غافـل بـدان     اين جهان پـرده 

 
ــان   ــد همچنـ ــل نباشـ ــر عاقـ ــك بـ  ليـ

 
 24اب نامه، ص رب

 
ــدان   ــان خاك ــن جه ــاني اي ــت ف  هس

 
ــاودان    ــك ج ــت مل ــي سوييس ــوي ب  س

 
 گر ترا جـا نيسـت بـي سـو را گـزين     

 
ــر رو ار داري يقــين     ــوي ســو كمت  س

 
 254رباب نامه ، ص 

. اين جهـان بعضـي را رهبرسـت و بعضـي را ره زن    « : نويسد  سلطان ولد در رباب نامه مي
داند دم به دم او را از ديدن هر صنع قربت و وصلت و  د و ميبين ها را از حق مي آنكه همه صنع

 )41:  1377رباب نامه ، (» شود شناخت حاصل مي
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 زانكــه در تــو هســت نــوري از خــدا

 
ــويش را    ــر خ ــك بنگ ــا ني ــم بگش  چش

 
ــور را    ــي ن ــود ببين ــدر خ ــه ان  چونك

 
ــا    ــي خط ــي ب ــده باش ــق را دي  روي ح

 
ــي   ــن را مرتض ــود اي ــبب فرم  زان س

 
 دانسـت، دانسـت او خـدا    هر كه خـود  

 
 158رباب نامه،ص 

گويد دانش قدسـي و   هيچ علمي شريف تر از علم خودشناسي نيست او مي« به نظر مولانا 
 )230:  1383زماني، . (» مي كمك كند تا خود را بشناسدپاك گوهر است كه به آد

 
 دانـي كـه چيسـت    قيمت هر كاله مـي 

 
ــداني، احمقــي ســت    قيمــت خــود را ن

 
 يـــي هـــا دانســـته و نحـــسســـعدها 

 
ــته    ــا ناشس ــعدي ي ــو س ــري ت ــي ننگ  ي

 
 2648-2647/ 3:مثنوي

 
ــه    ــن ن ــن ت ــا اي ــتيم م ــا بدانس ــم م  اي

 
 زيـــين از وراي تـــن بـــه يـــزدان مـــي 

 
 اي خنك آن را كه ذات خود شناخت

 
ــن ســرمدي قصــري بســاخت   ــدر ام  ان

 
 3341-3340/ 5: مثنوي

 تهذيب و تزكيه نفسـ 2

سير و سلوك عرفاني كه از شرايط تهذيب نفس است عـادت  تحمل سختي و دشواري در «
يعني انسان بـا انجـام اعمـال و    ) 437:  1370سجادي ، (» دادن نفس به سختي در راه خداست

رفتارهاي سخت بر آن است كه نفس خويش را مهذبّ كند و ايـن موضـوع يكـي از راههـاي     
بر آن است كه انسان بايد براي نيل به  مولانا. باشد صعود به عالم بالا و رسيدن به قرب الهي مي

 .مقامات والاي معنوي همچون شمع در مقابل محراب نفس به پا خيزد
 

 مـــؤمني آخـــر درآ در صـــف رزم  
 

 ســت بــزم كــه تــو را بــر آســمان بــوده 
 

 بـــر اميـــد راه بـــالا كـــن قيـــام    
 

 همچو شمعي پـيش محـراب اي غـلام    
 

 1728-1727/  5: مثنوي
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كنـد و عقيـده دارد اگـر     راه بالا به عنوان نفس شهيد معتمد يـاد مـي   مولانا از نفس مرده در
 .سالك بتواند نفس خود را مهار كند وي مرگ اختياري را برگزيده است

 
 اي بســــا نفــــس شــــهيد معتمــــد

 
 رود مـــرده در دنيـــا چـــو زنـــده مـــي 

 
 روح رهزن مرد و تن كه تيـغ اوسـت  

 
 هســت بــاقي در كــف آن غزوجوســت 

 
 3827-3826/  5: مثنوي

 
 يــي جــان بســي كنــدي و انــدر پــرده

 
ــاورده     ــد ن ــل ب ــردن اص ــه م ــي زانك  ي

 
 تــا نميــري نيســت جــان كنــدن تمــام

 
 بـــي كمـــال نردبـــان نـــآيي بـــه بـــام 

 
 724-723/  6: مثنوي

گويد هركس به اندازه نورانيت دلش و بـه   داند و مي مولانا شرط جلاي دل را مهار نفس مي
 .تواند امور غيبي و حقيقت را مشاهده كند مقدار صيقلي كه بدان داده، مي

 
 هـــر كســـي انـــدازه روشـــن دلـــي 

 
ــيقلي    ــدر صـ ــه قـ ــد بـ ــب را بينـ  غيـ

 
 هر كه صيقل بيش كـرد او بـيش ديـد   

 
 بيشـــتر آمـــد بـــر او صـــورت پديـــد 

 
 2910-2909/  4: مثنوي

روح انساني همچـون  «در رباب نامه نيز سلطان ولد به همين بحث وارد شده گفته است كه 
هر گاه . افي است و فكرها همچون خاشا كند بر روي آب، پرده حسن و رنگ آب گشتهآب ص

سلطان ولد عقيده دارد مادام كه آدمـي  . كه آدمي مشاغل را از خود پاك كند جمال جان را ببيند
ربـاب  (» .تعالي بدان راضـي نباشـد   هاي بد ازو صادر گردد كه حق عدد فعل در بند خودست بي

 )124:نامه، همان 
 

 كــن نظــر درخــود مكــن در خــدا مــي
 

 تـــا خـــدا بخشـــد تـــرا علـــم لـــدن  
 

 شــو چنــان مســتغرق آنجــا كــه دمــي
 

 ره نيابـــد در تـــو شـــادي يـــا غمـــي  
 

ــان و دل   ــر از ج ــي بب ــودي كل  از خ
 

ــل   ــود آب و گـ ــر در وجـ ــيچ منگـ  هـ
 

 125رباب نامه، ص
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هـاي نـام و    هاي تهذيب نفس گـذر دادن آن از چـالش   كند يكي از راه سلطان ولد تاكيد مي
باشد زيرا حجاب نظر هستند و تنها در ايـن صـورت اسـت كـه      ها مي ها و حرف نشان ، صوت
 .كشاند نمايد و به وحدت و يگانگي مي معني رخ مي

 
ــر   ــي نگـ ــذار و در معنـ ــام را بگـ  نـ

 
 تـــا كـــه وحـــدت رونمايـــد در نظـــر 

 
ــين  ــر يقـ ــوند آخـ ــاني شـ ــا فـ  نامهـ

 
ــزين     ــي گ ــرو معن ــواهي ب ــا خ ــر بق  گ

 
ــا جملـ ـ ــر  نامه ــد از نظ ــاب ان  ه حج

 
ــذر    ــدر گـ ــام انـ ــي را ز نـ ــر معنـ  گيـ

 
 هــا و اســمها  هــا و حــرف  صــوت

 
ــم   ــا و جســ ــها و رنگهــ ــا نقشــ  هــ

 
ــدار   ــد پايـ ــردد نمانـ ــا گـ ــل فنـ  كـ

 
ــي روي   ــه معن ــن ب ــرك صــورت ك  آر ت

 
ــش  ــورت و ذوق ــر ص ــد دل ز مه  بكن

 
ــد   ــرّد بلنـ ــت بـــود پـ ــرا همـ ــر كـ  هـ

 
ــر    ــالي ت ــه ع ــس ك ــت آنك ــود هم  ب

 
 اصــل شــود چــون كنــد پــرواز او و   

 
 278رباب نامه ، ص 

بينـد زيـرا بـه نـور وصـل       گويد سالك تهديب كرده چيزها را با نور خدا مي سلطان ولد مي
 .ديدگان او گشوده شده است

 
ــويش را    ــد خ ــق بين ــور ح ــه ن ــا ب  ت

 
 همچــو خــود ســلطان كنــد درويــش را 

 
 شـــرح لا احصـــي ثنـــاء ايـــن بـــود

 
ــود    ــين ب ــه او ره ب ــاني ك ــك ج  اي خن

 
ــه در  ــر ك ــدا   ه ــود ج ــي رود نب  معن

 
ــدا     ــا خـ ــد بـ ــد مخلَّـ ــان او باشـ  جـ

 
 319رباب نامه ، ص 

 ي با عارف صاحبدلننشي همـ 3

كسي است كه حضرت الهي او را به مرتبة شهود ذات « در معرّفي عارف ذكر گرديده كه او 
از رسانيده و اين مقام از طريق حال و مكاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه  و اسما و صفات خود
 )565: سجادي، همان  (»طريق علم و معرفت

هـاي غريـب و    عارفان را هست خزايني چند كه علـوم « در شرح شطحيات گفته شده است 
» گوينـد  اند آن كلمات را به لسان ابدي و عبارات ازلـي مـي   ابناي عجيب در آن به وديعت نهاده
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 )615:  1383ابوالقاسمي ، (
 

ــت   ــود اس ــاي وج ــارف شناس  دل ع
 

ــو  ــت وجـ ــق او را در شهودسـ  د مطلـ
 

 به جز هست حقيقي هست نشـناخت 
 

 و يا هسـتي كـه هسـتي پـاك درباخـت      
 

 289/ گلشن راز 
كند تا نور خدا  به انديشه خود در اطراف آسمان تصرف مي« در واقع عارف كسي است كه 

 ) 19: 1360حلبي ، (»  .در درونش تابيدن گيرد
دور به عالم بـرين همنشـيني انسـان يـا سـالك بـا       هاي ص در نوستالژي روحاني يكي از راه

باشد، به جهت اينكه راهي كه سالك در پيش رو  عارف صاحبدل و پيروي او از پير و مرشد مي
 .دارد بس دشوار است

از معتقدان لزوم استعانت از پير و مرشد در طريق خطرناك معرفـت و  « طور قطع ه مولانا ب
 :فرمايد ر صفت پير و مطاوعت  كردن با او ميطريقت است و در دفتر اول مثنوي د

 

ــر راه دان   ــوال پيـ ــويس احـ ــر نـ  بـ
 

 پيــــر را بگـــــزين و عـــــين راه دان  
 

 پير را بگزين كـه بـي پيـر ايـن سـفر     
 

 هست بس پـر آفـت و خـوف و خطـر     
 

ــد    ــدي در راه ش ــي مرش ــه او ب  هرك
 

 »او زغـــولان گمـــره و در چـــاه شـــد 
 

 1365:252مرتضوي، 
 

ــر  ــت اي م ــم توس ــار چش ــكاري  د ش
 

ــاك دار   ــاك او را پـ ــس و خاشـ  از خـ
 

 28/  2: مثنوي
گويد اگر تـو بخـواهي    يابد و مي مولانا نفس سركش دروني سالك را در همراهي با پير رام مي

 .دست نفس اژدها صورت از دامن تو كوتاه شود يك لحظه نبايد دست از دامان شيخ برداري
 

 رزق جاني كي بري با سعي و جسـت 
 

 شــيخ كــو داوود تســت جــز بــه عــدل 
 

 نفــس چــون بــا شــيخ بينــد گــام تــو 
 

ــو    از بــــن دنــــدان شــــود او دام تــ
 

 نفس اژدرهاسـت بـا صـد زور و فـن    
 

 روي شـــيخ او را ز مـــرد ديـــده كـــن 
 

 2546-3/2544: مثنوي



 139/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي
 

ــا     ــي از اژده ــواهي ايمن ــو خ ــر ت  گ
 

ــا     ــدم ره ــن يك ــان مك ــتش از دام  دس
 

ــا صــفا  ــيش شــيخ ب  خــاك شــو در پ
 

 رويـــد كيميـــا تـــا ز خـــاك تـــو ب   
 

 178-177/  3د 
گويـد و   در همين سبك و سياق سلطان ولد نيز از اهميت حضور و صحبت پير سـخن مـي  

 .نمايد معتقد است صحبت اوليا شخص را ولي كند و از همه بيشتر و پيشتر مي
 

 يــك دمــي صــحبت بــه مــردان خــدا
 

ــا   ــودن درتُقـ ــال بـ ــد سـ ــر از صـ  بهتـ
 

 هـــر كـــه شـــد او همنشـــين اوليـــا 
 

ــدا  همن  ــا خـ ــه بـ ــينش دان هميشـ  شـ
 

ــاهرش  ــم ظـ ــر حقســـت جسـ  مظهـ
 

 ســــرّ يزدانســــت جــــان طــــاهرش 
 

ــي  ــر ول ــد خــويش را از ه  حــق نماي
 

 كــي شــود بــي شــيخ ســرّ حــق جلــي  
 

تـا عضـوها بسـته    . شيخ همچون سراست و مريدان همچون اعضـا « : نويسد سلطان ولد مي
. را قايم و گيـرا و پويـا ازوينـد   اند حكم سر دارند زي سرند از دست و پا و غير آن و ازو نگسته

» ... شيخ همچون درخت است و مريدان همچون شاخها بر آن درخت زنده و تازه و پر بـرگ  
 )258: نامه، همان  رباب(

 
 مرد حـق همچـون سرسـت و غيرپـا    

 
ــدا    ــد ج ــر ش ــه از س ــايي ك ــر پ  واي ب

 
 جنبـد تـواو را مـرده بـين     گر چه مـي 

 
 گــرميش را همچــون يــخ افســرده بــين 

 
 يــن ســبب گفتنــد پــيش از مــا مثــلز
 

ــل     ــا عمــ ــان بــ ــاقلان و عالمــ  عــ
 

 بينــد جــوان  كانچــه در آيينــه مــي  
 

ــيش از آن      ــد ب ــت بين ــدر خش ــر ان  پي
 

 260رباب نامه، ص

 طي مراحل سلوك ـ4

درمثنوي و رباب نامه  هفت مرحله سلوك براي بازگشت به جايگاه برتر و روحاني مـدنظر  
است، ولي ترتيب گذر از هفت شهر عشق به مانند آنچـه كـه   مولانا و سلطان ولد واقع گرديده 

عطّار تدوين كرده است در اين آثار وجود ندارد، با اين حال براي ترسيم نردبان اين صعود قدم 
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به قدم اين سير مد نظر قرار گرفته است تا قالبي براي شكفته شدن استعدادهاي سالك مسـتعد  
 .اي  مشخص براي راه روشن نشان دهد در رسيدن به حيات طبيبه باشد و وسيله

 طلب –الف 
منزلي آغازين در سير و سلوك است كه انسان خود را شناخته و قـدم در راه معرفـت حـق    

مولانا از سالك انتظار دارد . نگاه مولانا به طلب، نگاه اعتلاء دهنده و يادگير است. گذارده است
را بشناسد و روح پاك خويش را از چاه  سالك نيروي طلب را در خود زياد كند تا خداي خود

 .جسم رهايي دهد
 

ــب   ــود عج ــرد نب ــا ب ــو را آنج ــر ت  گ
 

ــب     ــر در طل ــز و بنگ ــدر عج ــر ان  منگ
 

 كين طلـب در تـو گروگـان خداسـت    
 

 زانكه هر طالـب بـه مطلـوبي سزاسـت     
 

 جهد كن تـا ايـن طلـب افـزون شـود     
 

 تــا دلــت زيــن چــاه تــن بيــرون شــود  
 

 1735-1733/  5: مثنوي
گويد طلب  داند و مي نا براي طلب اهميت فوق العاده قائل است و آن را برابر با درد ميمولا

 .هاي انسان است كليد خواسته
 

 زين طلب بنـده بـه كـوي تـو رسـيد     
 

 درد مــريم را بــه خرمــا بــن كشــيد     
 

 98/  2:  مثنوي
 

 كين طلب كاري مبارك جنبشي اسـت 
 

 اين طلب در راه حق مانع كشـي اسـت   
 

ــات توســت ايــن ط ــاح مطلوب  لــب فت
 

ــت      ــات توس ــرت راي ــپاه نص ــن س  اي
 

ــار اي پســر  ــب ك ــي طل ــه را بين  هرك
 

ــر    ــداز سـ ــيش او انـ ــو پـ ــاو او شـ  يـ
 

 1444-1442/ 3: مثنوي
داند و رنج تن را در حمل آن به عنوان جـان و   سلطان ولد نيز مطلوب را پنهان در طلب مي

 .بدل گردد» هو« گذرد تا خودي به  مي نامد و پاداش آن را گنج بهشت نام زندگي پنهاني مي
 

 هســت پنهــان در طلــب مطلــوب تــو
 

 زآنكه از نسبت بود ايـن جسـت و جـو    
 

ــب   ــدر طل ــوب را ان ــين مطل ــين بب  ه
 

 گشــته پنهــان همچــو راحــت در تعــب 
 



 141/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

ــب   ــدر طل ــوب را ق ــدان مطل ــس ب  پ
 

   ــه رب ــد ب ــين باش ــردان چن  وصــلت م
 

 چون شوي كليّ طلـب كـلّ او شـوي   
 

 تـويي تـو هـو شـوي    بي خـودي ايـن    
 

 158رباب نامه، 
 

ــب  ــم در طل ــاش داي ــان ب  از دل و ج
 

ــي   ــاز و ســوز م ــا ني  گــو روز و شــب ب
 

 177رباب نامه ،ص  
كند  سلطان ولد شرط رسيدن به معشوق و مشاهده جمال او را در طلب دروني جستجو مي

ر در جـان كننـد تـا    گويد براي اينكه حاجيان عشق به گرد كعبه يار راه پيدا كنند بايد سـف  و مي
 :كعبه به سالك رو نمايد

 
 پـس تـرا در جــان سـفر بايــد كـه تــا    

 
 رو نمايــــد آن چنــــان كعبــــه تــــرا 

 
 بس درازسـت ايـن سـفر كوتـه كـنم     

 
 ســوي منــزل بــي حجــابي ره كــنم     

 
ــت    ــه خداس ــق را كعب ــان عش  حاجي

 
 آنكــه ايــن ره را گشــايد پيشواســت    

 
ــب   ــن طل ــد زي ــي بياي ــد خــود كل  نق

 
 آن ره وصــل ربگــرددش حاصــل در  

 
 340رباب نامه، ص

 عشق -ب
در اين عالم كين و حسد، خشـم  . كند جهان ديگري است دنيايي كه مولانا از عشق خلق مي

هاي بشري مرده و همه جا را نور و صفا و مهـر و   ها و حقارت و نفاق راه ندارد و خود خواهي
و ظهـور و هسـتي تمـام     در انديشه مولانا عشق يـك كشـتي نجـات اسـت    ! رفا پر كرده است

 .موجودات را سبب عشق بوده است
 

 عشق چون كشـتي بـود بهـر خـواص    
 

ــلاص    ــب خ ــود اغل ــت ب ــود آف ــم ب  ك
 

 1406/  4:مثنوي 
 

 گــر نبــودي عشــق هســتي كــي بــدي
 

 كي زدي نان بـر تـو  و كـي تـو شـدي      
 

 2012/  5: مثنوي 
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 .ده انسان استمولانا عقيده دارد عشق در همه موجودات سريان دارد و عروج دهن
 

ــان     ــتك زن ــك دس ــدر فل ــاب ان  آفت
 

 هــا چــون عاشــقان بــازي كنــان     ذره 
 

 2534/  5: مثنوي
 

ــگ  ــد دي  عشــق جوشــد بحــر را مانن
 

 عشـــق ســـايد كـــوه را ماننـــد ريـــگ 
 

 عشق بشـكافد فلـك را صـد شـكاف    
 

ــزاف    ــين را از گـ ــد زمـ ــق لرزانـ  عشـ
 

 2735-2736/  5: مثنوي
 

 جسم خاك از عشـق بـر افـلاك شـد    
 

ــو  ــد  ك ــالاك ش ــد و چ ــص آم  ه در رق
 

 25/  1: مثنوي
يكي از مباني مكتب مولانا اين است كه  جريان عشـق از دو طـرف برقـرار اسـت يعنـي      « 

اينطور نيست كه همواره عشق از سوي عاشق سر زند و معشوق را دنبال كند و متقابلاً معشوق 
دارد  كه عشق در ميان عاشق و  نيازي نشان دهد و ناز بفروشد بلكه او عقيده استغنا ورزد و بي

 )443:  1383زماني ، (» معشوق جرياني دو سويه دارد 
 

 دلبـــــران رادل اســـــير بـــــي دلان
 

ــقان    ــكار عاشـ ــوقان شـ ــه معشـ  جملـ
 

 هر كـه عاشـق ديـديش معشـوق دان    
 

 كو به نسبت هست هـم ايـن و هـم آن    
 

ــان   ــد از جه ــر آب جوين ــنگان گ  تش
 

 آب جويــد هــم بــه عــالم تشــنگان     
 

 1739-1741/  1:  مثنوي
گويـد   درك و تفكرّات سلطان ولد در بارة عشق در حقيقـت تقليـدي از مولاناسـت او مـي    

اند اگر خواست نبودي هـيچ چيـز    هرچه هست عشق است و همه عالم از عشق موجود  شده«
 )5: رباب نامه، همان (» در وجود نيامدي و خواستها اجزاي عقشند

 

ــار   ــود كن ــق را نب ــديث عش ــود ح  خ
 

ــار    ــدر كنـ ــق را انـ ــم عشـ ــر دايـ  گيـ
 

ــدرجهان عشقســت    هرچــه هســت ان
 

 تخت عرش وفوق عرش و پيش و پس 
 

 10رباب نامه، ص



 143/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

در بيان آنكه ارادتها و ميلهـا و  «در رباب نامه مراتب عشق نيز مورد توجه سلطان ولد است 
شت و ها همه اجزاي عشقند تا اندكيست نامش ارادتست و چون بيشتر شد نامش ميل گ محبت

چون بسيارتر شد نامش محبت شد و چون محبت به افراط شد نـامش عشـق گشـت و چـون     
 )186: رباب نامه ، همان (» ... عشق نيز به اكمال رسيد نامش جذبه شد 

 
 چون محبت شد فزون عشقش بخوان

 
 چونكــه عشــق افــزود آن را جذبــه دان 

 
 186رباب نامه، ص 

يند و در نهايت مثـل مولانـا اصـل خلقـت را در عشـق      ب سلطان ولد براي عشق پاياني نمي
 .دهد كند و براي عاشقان نيز در عالم راز و نياز ، نماز ديگري اختصاص مي خلاصه مي

 
ــاي راز   ــر اي دان ــن را آخ ــت اي  نيس

 
 شــرح حســـن عشــق را  آغـــاز بـــاز   

 
 كاصل عشق است و دو عـالم فـرع او  

 
ــرع او    ــن وش ــت دي ــر شرعس ــان ه  ج

 
 زهــد و صــلاح نيســت كــار عاشــقان

 
ــلاح     ــق ف ــد از ح ــان يافتن ــه ايش  زانك

 
ــازي ديگرســت   عاشــقان را خــود نم

 
ــازي ديگرســت    ــا حــق ني ــان ب ــز زم  ه

 
ــده   ــد زن ــان مخلّ ــاز ايش ــد زآن نم  ان

 
 انـــد دريـــم عشـــق خـــدا پاينـــده    

 
 366اب نامه ، ص بر

 معرفت –ج 
ن اصـلي ديـده   معرفتي كه در انديشه مولانا و دريافتهاي سلطان ولد براي بازگشت بـه وط ـ 

شايد تعاليم مولوي راجع به معرفت حاصـل از كتابهـا در   « . شود يك معرفت تحقيقي است مي
ما بايد راه خدا را خودمان طي كنـيم و  : برابر بينش و كمال معنوي را بتوان چنين خلاصه كرد 

درسـت  ها ما را در اين كار ياري نتوانند كرد مگر از آن حيث كه توجهمان را بـه جهـت    كتاب
 )154:  1385چيتيك،  (» جلب كنند

كند و انديشه سلطان ولد هم بر اين محور  از اين جهت اين معرفت بر خودشناسي تكيه مي
 .چرخد مي

 

 بهر اين پيغمبر ايـن را شـرح سـاخت   
 

 هر كه خود بشناخت يزدان را شـناخت  
 

 2114/ 5:مثنوي 
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 پــس خــودي را ســر ببــر تــا وارهــي
 

ــراز چــرخ چــون خــود   ــر ف ــا نهــي ب  پ
 

 184رباب نامه ، ص 
 استغنا –د 
 59:  1364رجـائي بخـارائي ،   » استغنا بي نيازي  حق است از نمودهـا و كـردار بنـدگان    « 

» هاي دنيا از جاه و مقام  ومنال است استغنا ؛ بي نيازي كه لازمه آن قطع علاقه از حطام و بهره«
هاي نوستالژي تطبيقي مولانا و سلطان ولد در نگاه واحـد   يكي از ويژگي) 86: سجادي، همان (

زيرا استغنا در برابر خداوند آفـت بازگشـت   . هاي خداوند است به استغناي بنده در برابر نعمت
انساني كه در راه وصول به حقيقت گام برداشته است اگر با طلب و عشق و . گردد محسوب مي

نيـازي كنـد و ايـن     سد كه در برابر موجودات ديگـر احسـاس بـي   اي بر معرفت به چنان مرحله
 .كند احساس را از خود بروز دهد در اين مرحله است كه استغناي انسان معنا پيدا مي

 
ــد   ــيش او نهيـ ــن پـ ــا و مـ ــه مـ  جملـ

 
 ملــك ملــك اوســت ملــك او را دهيــد 

 
 چــون فقيــر آييــد انــدر راه راســت    

 
 شــير و صــيد شــير خــود آن شماســت  

 
 پاكست وسبحان وصف اوستزانكه او 

 
 بي نيازست او ز نغـز و مغـز و پوسـت    

 
 3138-3140/  1: مثنوي

 
ــاز  ــت از راه نيـــ ــن آبادســـ  ايمـــ

 
ــاز     ــا آن ره بس ــر و ب ــازش گي ــرك ن  ت

 
 كنــد ويــن نيــاز ارچــه كــه لاغــر مــي

 
ــي     ــور م ــدر ان ــون ب ــدر را چ ــد ص  كن

 
 547-548/  5: مثنوي

 
ــان   ــد ك ــر جغ ــت به ــاه در شهرس  ش

 
ــه در وير  ــيان از چـ ــازي آشـ ــه سـ  انـ

 
ــل   ــان آب و گ ــرون آ از جه ــين ب  ه

 
ــان و دل    ــان ج ــردان در جه ــو م  رو چ

 
 شــاه معنــي در جهــان جــان بــود    

 
 برتــر ازمــاه و خــور و كيــوان بــود      

 
 از وجــود خــود گــذر كــن شــو روان

 
 در عدم بـي پـا و بـي سـر چـون روان      

 
 24-25رباب نامه ، ص 



 145/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

 توحيد -هـ 
باشد اني وجهت وجهي للذي فَطرَ السـموات و الارض   توحيد ، يكي گفتن و يكي كردن« 

 )266: سجادي، همان  (» حنيفاً و ما انا من المشركين
در اين وادي سالك به دنبال حقيقت مطلق است و در نظر او بـه غيـر از معشـوق حقيقـي     
 چيزي وجود ندارد تا به تماشاگه او نشيند از اين جهت در مثنوي كه نماد سخنوري و توجه به

 .گردد معشوق است در دكان وحدت معني مي
 

 مثنــوي مــا دكــان وحــدت اســت    
 

 غير واحد هر چـه بينـي آن بـت اسـت     
 

 1528/  6: مثنوي
يابـد و آن را وحـدت    ها را در بازگشت به خدا مـي  مولانا حيات داشتن و زنده بودن انسان

 :گويد  محض مي
 

 چون بدو زنده شدي آن خود وي است
 

 شرك كي استوحدت محض است آن  
 

 2770/  4: مثنوي
هر كه در عالم بيخودي به نور حق نگـرد نظـر او   « : گويد  سلطان ولد هم در رباب نامه مي

 )248: رباب نامه ، همان  (»آن جهاني باشد 
 

ــي   ــويي از عم ــو بگ ــل ار ت ــد دلي  ص
 

ــدا      ــر خ ــان غي ــالق در جه ــت خ  نيس
 

 بي شريك  و بـي نظيرسـت او يقـين   
 

ــمان    ــده آسـ ــت زنـ ــينزوسـ  ها و زمـ
 

 »آفتــــاب آمــــد دليــــل آفــــاب « 
 

 درنگــــر در آفتــــاب و رو متــــاب   
 

 252رباب نامه ، ص 
 

 هر دمـي رويـي نمـايم مـن بـه جـان      
 

ــك اي راه دان    ــه ي ــك ب ــد ي ــان نمان  ك
 

ــويش را  ــت دور دارم خ ــن ز رحم  م
 

ــش را    ــا درويــ ــوزم ز لقــ ــا نســ  تــ
 

 بعد من جودست نـي بخـل اي غـلام   
 

ــا     ــايم رو تم ــر نم ــردي گ ــت گ  منيس
 

ــابلي    ــم ق ــدريجت ببخش ــه ت ــن ب  م
 

 تــا شــود آن ســرّ تــرا آخــر جلــي      
 

 322-232رباب نامه ، ص 
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 حيرت –و 
در اصطلاح اهل االله امري است كه بر قلوب  عارفين در موقع تأمل و حضور تفكـّر آنهـا   « 

حيـرت  «   ) 331: سـجادي، همـان    (.گـردد  شود و آنها را تأمل و تفكرّ ، حاجـب مـي   وارد مي
زمـاني ،  (» رسند  بندگان خاص خدا و آنان عارفي است كه به مرتبه والاي عشق مي مخصوص

 )413:  4دفتر 
توانـد عـارف را بـه حيـرت وادارد؛ لـذا ايـن        مولانا عقيده دارد حركت موجودات عالم مي

 .فرصتي است تا انسان از توجه به وجود مجازي  بازگشت نمايد و غرق و مست دوست شود
 

 ديـدي مختصـر   گردش كـف را چـو  
 

ــر    ــا در نگـ ــه دريـ ــد بـ ــت بايـ  حيرتـ
 

 2907/  5: مثنوي 
 

 زيركـــي بفـــروش و حيرانـــي بخـــر
 

ــر     ــي نظ ــت و حيران ــن اس ــي ظ  زيرك
 

 2907/  5: مثنوي 
 

ــن    ــد اي ــه ض ــد و گ ــين بنماي ــه چن  گ
 

ــن      ــار دي ــد ك ــي نباش ــه حيران ــز ك  ج
 

 ني چنان حيران كه پشتش سوي اوست
 

 بل چنين حيران و غرق و مست دوست 
 

 312- 313/  1: مثنوي 
صاحب رباب نامه نيز همچون پدر خود اعتقاد دارد كه آفتاب محو شـدن در جـذباب حيـرت    

نمايد و در كـار و بـار دوسـت شـاهي جـلال را       افزاي جمال يار شب تاريك ديجوري را محو مي
 .مايدن گردد و به سوي درياي وصل بازگشت مي اش افزوده مي كند و بر صدق و دين مشاهده مي

 

ــا   ــزون در كارمـ ــردد فـ ــرتش گـ  حيـ
 

 بينـــد او شـــاهي  و كـــار و بـــار مـــا  
 

ــب  ــون عجاي ــين   چ ــد يق ــا بين ــاي م  ه
 

ــن    ــدق و دي ــد او را ص ــه دم افزاي  دم ب
 

ــدرو افــزون شــود   صــدق مــا چــون ان
 

ــرون رود    زيــن جهــان چــون قفــص بي
 

 ايست سوي بحري كاين جهان زو قطره
 

 ايســت ســوي شمســي كاســمان زو ذره 
 

ــردد ا ــر گـ ــدان دهـ ــن زنـ  و آزاد ازيـ
 

 لطـــف بينـــد وا رهـــد از قهـــر زهـــر 
 

 119رباب نامه ، ص 



 147/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

 فقر و فنا –ز 
باشد كـه سـالك    در نوستالژي هفت شهر عشق فقر و فنا آخرين مرحلة سلوك بازگشت مي

شـودو پـس از فـاني شـدن بـاقي بـه حـق         ها تهي مـي  از تمام سهوات و غرورها و خودپرستي
ان ولد يك تصوير روشن از اين مرحله در سير بازگشت به وطن اصـلي  مولانا و سلط. گردد مي

 :گردد  اند و معتقدند در مقام فنا فقر زينت سالك محسوب مي نشان داده
 

ــود    ــه ش ــر پيراي ــاش از فق ــون فن  چ
 

ــد   ــود › ص‹ او محم ــايه ش ــي س  وار ب
 

 فقـــر، فخـــري را فنـــا پيرايـــه شـــد
 

ــي    ــة شــمع او ب ــايه شــد چــون زبان  س
 

 672-673/  5: مثنوي 
 

 ني كه گفـت الفقـرُ فخـري مصـطفي    
 

ــفا     ــدق و ص ــر ص ــن را از س ــنو اي  بش
 

 395رباب نامه ، ص 
 :دانند مولانا و سلطان ولد تكامل حيات بشري را بر پايه توالي فنا مي

 
ــده   ــا را ديـ ــن بقـ ــا ايـ ــي در فنـ  يـ

 
ــاي جســم خــود چفســيده   ــر بق ــي؟ ب  ي

 
 807/  5: مثنوي 

 
 در فنــــا دان زنــــدگي عاشــــقان   

 
 گشـــت شـــاهي بنـــدگي عاشـــقان    

 
 347رباب نامه ، ص 

تـوان بـه حقيقـت     عروج است و از اين طريق مي  باب نامه فنا نردبانر در انديشه مثنوي و
 :واحد واصل گرديد 

 
 هـــيچ كـــس را تـــا نگـــردد او فنـــا

 
 نيســـــت ره در بارگـــــاه كبريـــــا   

 
ــتي   ــن نيس ــك اي ــراج فل ــت مع  چيس

 
 عاشـــقان را مـــذهب و ديـــن نيســـتي 

 
 232-233/  6: وي مثن
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 )عزلت ( خلوت نشيني  -5
اند و بعضي نيز ميـان آن دو فـرق    برخي از محقّقان، خلوت و عزلت را مرادف هم دانسته« 
اند كه خلوت تنها شدن از اغيار است و عزلت تنهـا شـدن از خـود و مشـاهده      اند و گفته نهاده

 )638:  1383زماني، (» حضرت معشوق
هاي صعود و بازگشت در مثنوي است كه با انُس بـا پروردگـار و    هخلوت نشيني يكي از را

 .شود زدودن نفسانيات در عين بي ريايي عملي مي
 

 نــذر كــردم كــه ز خلــوت هــيچ مــن
 

 سـت ايـن بـدن    سر برون نآرم چو زنده 
 

 زانكه در خلوت هر آنچ اين تـن كنـد  
 

ــد   ــرد و زن كنـ ــراي روي مـ ــه از بـ  نـ
 

 جنـــبش و ارامـــش انـــدر خلـــوتش
 

ــتش     ــد نيـ ــق نباشـ ــراي حـ ــز بـ  جـ
 

 3799-3801/  5: مثنوي 
كنـد و تـاثير    سلطان ولد نيز چون مولاناي پدر از تاثير مثبت مصاحبت با نيكان يادآوري مي

 .نمايد منفي همنشيني با بدان را تأكيد مي
 

ــي ــل  م ــد و نيكــو ز جه ــا ب  نشــيني ب
 

 هست يكسان پـيش تـو نااهـل و اهـل     
 

 نهســـت در هـــر روح علتّهـــا نهـــا
 

 كنـد از جـان سـرايت هـم بـه جـان       مي 
 

 گر بود بـي ديـن تـرا بـي ديـن كنـد      
 

ــد   ــين كنـ ــرا ره بـ ــود ره دان، تـ  ور بـ
 

 ور بـــود ديـــوي ازو ديـــوي شـــوي
 

 همچـــو ديـــوان جانـــب اســـفل روي 
 

 131رباب نامه ، ص 
 

 گر تـو سـنگ صـخره و مرمـر شـوي     
 

 چون به صـاحبدل رسـي گـوهر شـوي     
 

ــان     ــان نش ــان ج ــان در مي ــر پاك  مه
 

 دل مــــده الاّ بــــه مهــــر دلخوشــــان 
 

 722-723/  1: مثنوي 
 

 صـــحبت مـــردان ز مردانـــت كنـــد 
 

 گر چه جسـمي سـر بسـر جانـت كنـد      
 

 همچو صحبت نيست اي جوياي دين
 

ــا گــردي گــزين   ــاش ت ــد صــحبت ب  بن
 

 367رباب نامه ، ص 



 149/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

 كتمان اسرار حق از غير -6
م و ظريفي است و آنچه در عرفان به عنوان راز و راز داري در تعاليم عرفا مسأله بسيار مه« 

عرفا براي ممنوعيت كشف راز دلايلي دارند كه رعايت مصالح، . راز مطرح است خود راز است
 )142: 1376يثربي، (» رعايت اهل و نااهل ازجمله است

دهـد و آدمـي را از خـوي     كتمان اسرار بـه نوبـه خـود درس اسـتقامت و اسـتواري  مـي      « 
 )654:  1383زماني، (. »دارد زه طلبي مصون ميخودنمايي و آوا

مولانا و سلطان ولد معتقدند اسرار الهي بايد از اغيار پوشيده بماند زيرا بيـان اسـرار سـبب    
محروم ماندن از مكاشفات بعدي است و بطور قطـع انتشـار سـرّ دلـدادگي در ميـان مخاطبـان        

گردد و ايـن مسـأله عامـل توقـف      ي ميناموجه كژ فهمي آنان را به دنبال دارد و موجب رسواي
 .خواهد بود

 
 حــرف گفــتن بســتن آن روزن اســت

 
ــت     ــيدن اس ــخن پوش ــار س ــين اظه  ع

 
 699/  6: مثنوي 

 
 گفت پيغمبر كـه هـر كـه سـر نهفـت     

 
ــت     ــويش جف ــراد خ ــا م ــردد ب  زود گ

 
 هــا چــون در زمــين پنهــان شــود دانــه

 
 ســـرّ آن ســـر ســـبزي بســـتان شـــود 

 
 176-177/  1:  مثنوي 

 
 بهـــر ايـــن فرمـــود ســـلطان رســـل

 
ــل    ــود اي عت ــذهب خ ــاب و م ــز ذه  ك

 
 بــا كســي كــاو  نيســت يــار تــو مگــو

 
 گــر كنــد بســيار از تــو جســت و جــو  

 
 27رباب نامه ، ص 

 

 جاي سرّ دلهاست كان را نيسـت حـد  
 

 برترست از نفـع و ضـرّ وز نيـك و بـد     
 

 هم برون از صاف و درد و زهد وفـق 
 

ــده   ــدو كاري ــم    ان ــن تخ ــد اي ــقان  عش
 

 جــز ويــش نبــود بــه عــالم مقصــدي 
 

ــدي   ــد معبـ ــرت نجويـ ــر آن حضـ  غيـ
 

 چون كه شب شد لب ببندم من از اين
 

 دارمـــش در ســـينه تـــا فـــردا دفـــين  
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 شرح اين سرّ را مگر بي گفـت و گـو  
 

 در درون جــــان خــــود جــــويي ازو 
 

 156رباب نامه ، ص 

 شكر نعمتهاي الهي -7
خرمشـاهي،  (» و نيز از معاني ژرف عرفـاني اسـت   شكر از مفاهيم كليدي مهم قرآن مجيد« 
شكر در لغت كشف و اظهار اسـت و در عـرف علمـا اظهـار نعمـت مـنعم بـه         «  )937: 1367

« : قشيري در تعريف شكر گويـد    )506: سجادي، همان (» باشد واسطه اعتراف دل و زبان مي
 )322:  1387قشيري ،  (»مقر آمدن باشد به نعمت منعم بر وجه فروتني 

 
ــود    ــدرت ب ــتش ق ــكر نعم ــعي ش  س

 
ــود    ــت بـ ــار آن نعمـ ــو انكـ ــر تـ  جبـ

 
ــد   ــزون كن ــدرتت اف ــدرت ق ــكر ق  ش

 
 جبــر نعمــت از كفـَـت بيــرون كنــد     

 
 938-939/  1: مثنوي

هاي الهي را به جاي آوردن از ديگر راههاي صعود باشد كه مولانا و سلطان ولد  شكر نعمت
 .بر آن تأكيد دارند

 
 ت بـود شكر نعمت خوش تـر از نعم ـ 

 
ــت رود     ــوي نعم ــي س ــاره ك ــكر ب  ش

 
 شكر جان نعمت و نعمت چو پوست

 
 زانكه شكر آرد تو را تـا كـوي دوسـت    

 
 2895-2896/  3:  مثنوي 

 
 نعمــت آرد غفلــت و شــكر انتبــاه   

 
ــه دام شــكر شــاه    ــن ب  صــيد نعمــت ك

 
 نعمت  شكرت كند پـر چشـم و ميـر   

 
 تــا كنــي صــد نعمــت، ايثــار فقيــر      

 
 2797-2798/  3: مثنوي 

 
ــت   ــم ذاكرس ــه داي ــل او را دان ك  اص

 
ــت    ــزدان شاكرس ــكر از داد ي ــون ش  چ

 
 ذات او شكرســت كلــي چــون شــكر

 
 خبــر نيســت ســر بســته چــو خلــق بــي 

 
 196رباب نامه ، ص 



 151/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي
 

 ليك ازين رؤيت كـه دادم شـكر كـن   
 

 نوش و از وي شـكر كـن   خمر جان مي 
 

 چون ازيـن قـوت بگيـري بعـد از آن    
 

ــيبت   ــت نص ــردد آن رؤي ــي گ ــان ب  گم
 

 324رباب نامه ، ص 

 توبه ، صبر -8
توبه در لغت به معني بازگشت و در اصطلاح بازگشـت بـه خداسـت بـه گشـودن عقـده       « 

صـبر در لغـت شـكيبايي و در    « و ) 37: 1386انصاري ، (» اصرار از قلب و قيام به حقوق رب
 )39: انصاري ، همان  (»اصطلاح ترك شكايت از بلا به غير خداست

توبـه  : گفـت   –رحمـه االله   –ابو يعقوب يوسف بن همدان سوسي : ابونصر سرّاج گويد « 
صبر «  )215:  1367خرمشاهي،  (»نخستين مقام سالكان از خلق گسسته و به خدا پيوسته است

در كتب عرفاني يكي از مقامات سير و سلوك شمرده شده ، به تصـريح هجـويري متـرادف بـا     
 )163:  1389شوقي ، (» باشد  دنيا مي داري از آفت زهد و خويشتن

شود و بازگشت از گناه راه را براي  هاي صعود به عالم برين محسوب مي توبه و صبر از راه
 .ماند در اين مسير صبر نيز همراه توبه است كه توبه بدون آن ناقص مي. سازد وصال هموار مي

 :وبه نمايدگويد اگر انسان دچار خطايي گرديده است بايد ت مولانا مي
 

 گر سيه كردي تو نامـه عمـر خـويش   
 

 توبه كـن آنهـا كـه كردسـتي تـو پـيش       
 

 عمر اگر بگذشت بيخش اين دم است
 

ــه  ــي آب توب  غــم اســت ش ده اگــر او ب
 

 2221-2222/  5: مثنوي 
 

ــو در دزد رس   ــه ش ــوار توب ــين س  ه
 

 هـــا از دزد بســـتان بـــازپس   جامـــه 
 

 مركــب توبــه عجايــب مركــب اســت
 

 زد بـــه لحظـــه ز پســـتبرفلـــك تـــا  
 

 463-464/  6: مثنوي 
 :داند  مولانا صبر را هم نردبان صعود مي

 

ــر رود   هــر كــه صــبر آورد گــردون ب
 

 تـر شـود   هر كـه حلـوا خـورد ، واپـس     
 

 1602/  1: مثنوي 
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 صــد هــزاران كيميــا حــق آفريــد    
 

ــد    ــبر آدم نديـ ــو صـ ــايي همچـ  كيميـ
 

 1854/  3: مثنوي 
داند و در همين سـير و   به را عامل بازگشت و ابزار رفع غم ميسلطان ولد در رباب نامه تو

 :يابد سلوك راه مقاومت را در صبر مي
 

 گفت موسـي مـن خطـا كـردم دريـن     
 

ــدين     ــاها ب ــده را ش ــان بن ــت نيس  داش
 

ــاجرا   ــراض و م ــردم ز اعت ــه ك ــو ب  ت
 

ــها     ــن را ش ــر اي ــن مگي ــر م ــرم ب  از ك
 

ــواد    ــت اي ج ــين اس ــاه اول ــن گن  اي
 

ــاد توبـــه را حـــق مـــي   پـــذيرد از عبـ
 

 223رباب نامه ، ص 
 

 چون خصر ديوار كـژ را راسـت كـرد   
 

ــرد   ــوي درخواســت ك  از خــدا صــبر ق
 

 چون كه موسي را دگر غـدري نمانـد  
 

ــاند    ــان نش ــران را درون ج ــبر همج  ص
 

 227رباب نامه ، ص 

 دعا، گريه و زاري -9
عود سالك بـا نظـر   بدون ترديد دعا عامل تقرب انسان به معشوق حقيقي است و شاهراه ص

وي . مولانا دعا و گريه را راه رهايي روح از قفس جسم ناميده اسـت  . باشد رحمابيت الهي مي
 .خواهد دست از دعا كردن بر ندارد از انساني مي

 
 اي اخــي دســت از دعــا كــردن مــدار

 
ــار      ــه ك ــت چ ــا رد اوي ــت ي ــا اجاب  ب

 
 2344/  6: مثنوي 

 

ــا  ــر آور در دعـ ــته بـ  دســـت اشكسـ
 

ــرَد فضـــل خـــداســـوي ا   شكســـته پـ
 

 493/   5: مثنوي 
 

 هاست رحمتم موقوف آن خوش گريه
 

 خاست از بحررحمت موج چون گريست 
 

 375/  2: مثنوي 



 153/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي
 

ــتلال  ــد از اع ــاك ش ــه را دل پ ــر ك  ه
 

ــا ذوالجـــلال آن دعـــايش مـــي   رود تـ
 

 2305/  3: مثنوي 
دانـد و ورد و دعـا را    يم ـ  سلطان ولد نيز گريه را عامل سرور و بشاشيت در دنيـاي ديگـر  

 .يابد وسيله دريافت گنج باقي مي
 

 هــر كــه او اينجــا بگريــد روز وشــب
 

ــرف   ــدد از طــ ــا بخنــ ــاً آنجــ  دائمــ
 

 129رباب نامه ، ص 
 

 بهـــر هـــر وردي و ذكـــري از خـــدا
 

 دم بـــه دم يـــابي هـــزاران گنجهـــا    
 

 عمر فاني چـون كنـي صـرف رهـش    
 

 عمــر بــاقي بخشــدت زو ســرمكش    
 

 آوردت خـــداشـــد دعـــا مقبـــول و 
 

 ســـوي فرزنـــدان و اخـــوان صـــفا    
 

 285رباب نامه ، ص 

 راه هاي صعود از عالم كبير –ب 
 مرگ -1

مرگ راه صعود انسان از عالم كبير يعني  ماديات به سوي معشـوق ازلـي و ابـدي خـويش     
در اصطلاح عرفا به معني خلع جامه مادي و طرد قيود و علايق دنيـوي و توجـه بـه    « است و 
مرگ را دو قسم است مرگ ظاهر و مرگ باطن « ) 714: سجادي ، همان  (» نوي است عالم مع

مرگ ظاهر هر كسي را معلوم است و دوست و دشمن را راه بدان است و خاص و عـام درو  . 
خود  گردد تا از حق در حـق   اما مرگ باطن آن است كه مرد در خود از خود بي. يكسان است

   ) 8/133ج :  1371ميبدي ،  (»با حق زنده شود 
شود و آن را حيات حقيقي جاويـد   نگاه مولانا به مرگ نيز  در اين دو نوع مرگ خلاصه مي

تـر گفتـه اسـت و آن را     وي مرگ در راه هدف و مقصود متعالي از شكر شـيرين . كند معني مي
 .سبب وصال دانسته است

 

 جزو مرگ ار گشـت شـيرين مـر تـرا    
 

ــل را  دان كــه شــرين مــي  ــد كُ  خــداكن
 

 2300/  1: مثنوي 
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 بر اميد وصل تو مـردن خـوش اسـت   
 

ــت     ــش اس ــوق آت ــو ف ــر ت ــي هج  تلخ
 

 4116/  5:  مثنوي 
 

ــل   ــد اَج ــكر باش ــان را ش ــه ايش  وانك
 

ــد دردول    ــت باش ــان مس ــون نظرش  چ
 

ــن   ــرگ ت ــيش ايشــان م ــود پ ــخ نب  تل
 

 چون رونـد از چـاه و زنـدن در چمـن     
 

 1712-1713/  5:مثنوي 
 

 پيش از مرگ مـرد اي خنك آن را كه 
 

ــرد    ــوي ب ــن رز ب ــل اي ــي او از اص  يعن
 

 1372/  4: مثنوي 
 

ــود     ــن ب ــوت اي ــلَ م ــوا قب ــرّ موت  س
 

ــت     ــردن غنيم ــس م ــز پ ــد  ك ــا رس  ه
 

 3837/  6: مثنوي 
 نگاه سلطان ولد نيز به مرگ همانند نگاه ساير عرفا به مرگ است

 
 نيــاز گفــت موســي در دعــا كــاي بــي

 
ــاز    ــار سـ ــريم كـ ــيم و اي كـ  اي رحـ

 
 مردمـــــان را آفريـــــدي از كـَــــرمَ

 
 جملــــه را آراســــتي همچــــو  ارم   

 
 چون رسند اندر كمال از خُلق و خَلق

 
ــق    ــرگ حل ــغ م ــه تي ــريّ ب ــه را ب  جمل

 
ــي  ــا نم ــات   ي ــان حي ــت دادنش  بايس

 
 چونكه دادي چيست آخـر ايـن ممـات    

 
 231رباب نامه ، ص 

 

 نيست شـو پـيش از اجـل تـا وارهـي     
 

 ــ  ــر همره ــن اســت اي پســر گ  يراه اي
 

ــده  ــل زن ــيش از اج ــردن پ ــد م  ت كن
 

ــده    ــق پاين ــون عش ــد چ ــا اب ــد ت  ت كن
 

 90رباب نامه ، ص

 خواب -2
 در مرصـاد العبـاد شـيخ    . رود از ديدگاه صوفيه خواب از انواع كشف و شهود به شـمار مـي  

خواب آن باشد كه حواس به كل از كار بيفتاده بود و خيال بر كار « : گويد  نجم الدين رازي مي



 155/  ....بازگشت به موطن اصلي از ديدگاه  بررسي

 )290:  1371رياحي ،(» ه در غلبات خواب چيزي در نظر آيد آمد
هـا و رشـد    مولانا خواب را عامل مشاهده حقايق زيباي معنوي و محو كننده خود خـواهي 

داند و معتقد است خواب در نهايت پرواز دهنده روح از قفس جسم است و  صـعود   دهنده مي
 .باشد دهنده مي

 
 جانش ازحبس رست بودش مرغ خواب

 
 جنگ و چنگي را رهـا كـرد و بجسـت    

 
 گشـــت آزاد از تـــن و رنـــج جهـــان

 
ــان   ــاده و صـــحراي جـ ــان سـ  در جهـ

 
 2089-2090/  1: مثنوي 

 
 است آن وقت و حال گرفراموشم شده

 
ــال    ــواب ارتح ــت در خ ــاري هس  يادگ

 
 رهـم زيـن چـار مـيخ چـار شـاخ       مي

 
 جهــم در مســرح جــان زيــن منــاخ مــي 

 
 هـــاي خـــود شــير آن ايـــام ماضــي  

 
ــي  ــمد  م ــواب اي ص ــه خ ــم از داي  چش

 
 221-223/  6: مثنوي 

داند و بي خوابي را در حريم طاعت  سلطان ولد در مساله خواب آن را مانع اعتلاي دين مي
گويد ترك كردن خواب قوت جان به دنبال دارد و رنج  وي مي. نامد  و افزون كننده معرفت مي

 .بر جسم روا داشتن به گنج رسيدن است
 

 جاني كـه طاعـت را گزيـد    اي خنك
 

ــد    ــنش برمزي ــت دي ــت گش ــا ز طاع  ت
 

 خواب و خور را ترك كرد از بهر دين
 

 عيش را بگذاشـت رنجـش شـد گـزين     
 

 280رباب نامه، ص

 گيري نتيجه

يكي از با اهميت ترين مسائل عرفاني موضوع بازگشت انسان به  جايگاه نخسـتين واصـل   
اين دنيا گام نهـاده اسـت پيوسـته خـود را در قفـس       آدمي از هنگامي كه به. باشد خويشتن مي

لـذا بـر   . دهنـد  داند كه ايندو يار ناهمگون به او اجازه عروج نمي جسم و دنيا اسير و گرفتار مي
اوست كه با اعمال و منش عارفانه و سالكانه بر آنها تفوق يافته و روح ملكـوتي خـويش را از   

در اين مقالـه مسـأله بازگشـت را از بعـد     . پرواز دهدزندان ناسوتي رها ساخته و به عالم برين 
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عرفاني مورد توجه قرار داده و راههاي صعود را كه بايد در سلوك معنوي انجام گيـرد ترسـيم   
توجه انسـان بـه مراتـب فـوق     . گرديد كه شامل اعمال پسنديده  در عالم صغير و كبير هستند 

به اميد وصال معشوق ازلي و ابـدي راهـي   شود و روح سبكبال وي  سبب قطع ارتباط مادي مي
 .يابد نو مي

 
 حيــف باشــد مانــدن اينجــا اي فــلان

 
 چونكــه جــاني جانــب جــان شــو روان 

 
 هست  از ايمـان يقـين حـب الـوطن    

 
ــه شــهر خــود شــدن   ــت ب ــد از غرب  باي

 
 »سلطان ولد« 
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	4ـ طي مراحل سلوك

	درمثنوي و رباب نامه  هفت مرحله سلوك براي بازگشت به جايگاه برتر و روحاني مدنظر مولانا و سلطان ولد واقع گرديده است، ولي ترتيب گذر از هفت شهر عشق به مانند آنچه كه عطّار تدوين كرده است در اين آثار وجود ندارد، با اين حال براي ترسيم نردبان اين صعود قدم به ق...
	الف – طلب

	منزلي آغازين در سير و سلوك است كه انسان خود را شناخته و قدم در راه معرفت حق گذارده است. نگاه مولانا به طلب، نگاه اعتلاء دهنده و يادگير است. مولانا از سالك انتظار دارد سالك نيروي طلب را در خود زياد كند تا خداي خود را بشناسد و روح پاك خويش را از چاه جسم...
	مثنوي: 5 / 1733-1735

	مولانا براي طلب اهمّيت فوق العاده قائل است و آن را برابر با درد مي‌داند و مي‌گويد طلب كليد خواسته‌هاي انسان است.
	مثنوي:  2 / 98
	مثنوي: 3 /1442-1444

	سلطان ولد نيز مطلوب را پنهان در طلب مي‌داند و رنج تن را در حمل آن به عنوان جان و زندگي پنهاني مي‌نامد و پاداش آن را گنج بهشت نام مي‌گذرد تا خودي به « هو» بدل گردد.
	سلطان ولد نيز مطلوب را پنهان در طلب مي‌داند و رنج تن را در حمل آن به عنوان جان و زندگي پنهاني مي‌نامد و پاداش آن را گنج بهشت نام مي‌گذرد تا خودي به « هو» بدل گردد.
	سلطان ولد نيز مطلوب را پنهان در طلب مي‌داند و رنج تن را در حمل آن به عنوان جان و زندگي پنهاني مي‌نامد و پاداش آن را گنج بهشت نام مي‌گذرد تا خودي به « هو» بدل گردد.
	رباب نامه، 158
	رباب نامه ،ص  177

	سلطان ولد شرط رسيدن به معشوق و مشاهده جمال او را در طلب دروني جستجو مي‌كند و مي‌گويد براي اينكه حاجيان عشق به گرد كعبه يار راه پيدا كنند بايد سفر در جان كنند تا كعبه به سالك رو نمايد:
	سلطان ولد شرط رسيدن به معشوق و مشاهده جمال او را در طلب دروني جستجو مي‌كند و مي‌گويد براي اينكه حاجيان عشق به گرد كعبه يار راه پيدا كنند بايد سفر در جان كنند تا كعبه به سالك رو نمايد:
	سلطان ولد شرط رسيدن به معشوق و مشاهده جمال او را در طلب دروني جستجو مي‌كند و مي‌گويد براي اينكه حاجيان عشق به گرد كعبه يار راه پيدا كنند بايد سفر در جان كنند تا كعبه به سالك رو نمايد:
	رباب نامه، ص340
	ب- عشق

	دنيايي كه مولانا از عشق خلق مي‌كند جهان ديگري است. در اين عالم كين و حسد، خشم و نفاق راه ندارد و خود خواهي‌ها و حقارت‌هاي بشري مرده و همه جا را نور و صفا و مهر و رُفا پر كرده است! در انديشه مولانا عشق يك كشتي نجات است و ظهور و هستي تمام موجودات را سبب...
	مثنوي :4 / 1406
	مثنوي : 5 / 2012

	مولانا عقيده دارد عشق در همه موجودات سريان دارد و عروج دهنده انسان است.
	مثنوي: 5 / 2534
	مثنوي: 5 / 2736-2735
	مثنوي: 1 / 25

	« يكي از مباني مكتب مولانا اين است كه  جريان عشق از دو طرف برقرار است يعني اينطور نيست كه همواره عشق از سوي عاشق سر زند و معشوق را دنبال كند و متقابلاً معشوق استغنا ورزد و بي‌نيازي نشان دهد و ناز بفروشد بلكه او عقيده دارد  كه عشق در ميان عاشق و معشوق ...
	مثنوي:  1 / 1741-1739

	درك و تفكّرات سلطان ولد در بارة عشق در حقيقت تقليدي از مولاناست او مي‌گويد «هرچه هست عشق است و همه عالم از عشق موجود  شده‌اند اگر خواست نبودي هيچ چيز در وجود نيامدي و خواستها اجزاي عقشند» (رباب نامه، همان : 5)
	درك و تفكّرات سلطان ولد در بارة عشق در حقيقت تقليدي از مولاناست او مي‌گويد «هرچه هست عشق است و همه عالم از عشق موجود  شده‌اند اگر خواست نبودي هيچ چيز در وجود نيامدي و خواستها اجزاي عقشند» (رباب نامه، همان : 5)
	درك و تفكّرات سلطان ولد در بارة عشق در حقيقت تقليدي از مولاناست او مي‌گويد «هرچه هست عشق است و همه عالم از عشق موجود  شده‌اند اگر خواست نبودي هيچ چيز در وجود نيامدي و خواستها اجزاي عقشند» (رباب نامه، همان : 5)
	رباب نامه، ص10

	در رباب نامه مراتب عشق نيز مورد توجه سلطان ولد است «در بيان آنكه ارادتها و ميلها و محبت‌ها همه اجزاي عشقند تا اندكيست نامش ارادتست و چون بيشتر شد نامش ميل گشت و چون بسيارتر شد نامش محبّت شد و چون محبّت به افراط شد نامش عشق گشت و چون عشق نيز به اكمال ر...
	رباب نامه، ص 186

	سلطان ولد براي عشق پاياني نمي‌بيند و در نهايت مثل مولانا اصل خلقت را در عشق خلاصه مي‌كند و براي عاشقان نيز در عالم راز و نياز ، نماز ديگري اختصاص مي‌دهد.
	رباب نامه ، ص 366
	ج – معرفت

	معرفتي كه در انديشه مولانا و دريافتهاي سلطان ولد براي بازگشت به وطن اصلي ديده مي‌شود يك معرفت تحقيقي است. « شايد تعاليم مولوي راجع به معرفت حاصل از كتابها در برابر بينش و كمال معنوي را بتوان چنين خلاصه كرد : ما بايد راه خدا را خودمان طي كنيم و كتاب‌ها...
	از اين جهت اين معرفت بر خودشناسي تكيه مي‌كند و انديشه سلطان ولد هم بر اين محور مي‌چرخد.
	از اين جهت اين معرفت بر خودشناسي تكيه مي‌كند و انديشه سلطان ولد هم بر اين محور مي‌چرخد.
	از اين جهت اين معرفت بر خودشناسي تكيه مي‌كند و انديشه سلطان ولد هم بر اين محور مي‌چرخد.
	مثنوي :5/ 2114
	رباب نامه ، ص 184
	د – استغنا

	« استغنا بي نيازي  حق است از نمودها و كردار بندگان » رجائي بخارائي ، 1364 : 59 «استغنا ؛ بي نيازي كه لازمه آن قطع علاقه از حطام و بهره‌هاي دنيا از جاه و مقام  ومنال است» (سجادي، همان : 86 )يكي از ويژگي‌هاي نوستالژي تطبيقي مولانا و سلطان ولد در نگاه وا...
	مثنوي: 1 / 3140-3138
	مثنوي: 5 / 548-547
	رباب نامه ، ص 25-24
	هـ - توحيد

	« توحيد ، يكي گفتن و يكي كردن باشد اني وجهتُ وجهي للذي فَطَر السموات و الارض حنيفاً و ما انا من المشركين» ( سجادي، همان : 266)
	در اين وادي سالك به دنبال حقيقت مطلق است و در نظر او به غير از معشوق حقيقي چيزي وجود ندارد تا به تماشاگه او نشيند از اين جهت در مثنوي كه نماد سخنوري و توجه به معشوق است در دكان وحدت معني مي‌گردد.
	مثنوي: 6 / 1528

	مولانا حيات داشتن و زنده بودن انسان‌ها را در بازگشت به خدا مي‌يابد و آن را وحدت محض مي‌گويد :
	مثنوي: 4 / 2770

	سلطان ولد هم در رباب نامه مي‌گويد : « هر كه در عالم بيخودي به نور حق نگرد نظر او آن جهاني باشد »( رباب نامه ، همان : 248)
	رباب نامه ، ص 252
	رباب نامه ، ص 232-322
	و – حيرت

	« در اصطلاح اهل الله امري است كه بر قلوب  عارفين در موقع تأمل و حضور تفكّر آنها وارد مي‌شود و آنها را تأمل و تفكّر ، حاجب مي‌گردد.( سجادي، همان : 331 )  « حيرت مخصوص بندگان خاص خدا و آنان عارفي است كه به مرتبه والاي عشق مي‌رسند » (زماني ، دفتر 4 : 413)
	مولانا عقيده دارد حركت موجودات عالم مي‌تواند عارف را به حيرت وادارد؛ لذا اين فرصتي است تا انسان از توجه به وجود مجازي  بازگشت نمايد و غرق و مست دوست شود.
	مولانا عقيده دارد حركت موجودات عالم مي‌تواند عارف را به حيرت وادارد؛ لذا اين فرصتي است تا انسان از توجه به وجود مجازي  بازگشت نمايد و غرق و مست دوست شود.
	مولانا عقيده دارد حركت موجودات عالم مي‌تواند عارف را به حيرت وادارد؛ لذا اين فرصتي است تا انسان از توجه به وجود مجازي  بازگشت نمايد و غرق و مست دوست شود.
	مثنوي : 5 / 2907
	مثنوي : 5 / 2907
	مثنوي : 1 / 313 -312

	صاحب رباب نامه نيز همچون پدر خود اعتقاد دارد كه آفتاب محو شدن در جذباب حيرت افزاي جمال يار شب تاريك ديجوري را محو مي‌نمايد و در كار و بار دوست شاهي جلال را مشاهده مي‌كند و بر صدق و دين‌اش افزوده مي‌گردد و به سوي درياي وصل بازگشت مي‌نمايد.
	رباب نامه ، ص 119
	ز – فقر و فنا

	در نوستالژي هفت شهر عشق فقر و فنا آخرين مرحلة سلوك بازگشت مي‌باشد كه سالك از تمام سهوات و غرورها و خودپرستي‌ها تهي مي‌شودو پس از فاني شدن باقي به حق مي‌گردد. مولانا و سلطان ولد يك تصوير روشن از اين مرحله در سير بازگشت به وطن اصلي نشان داده‌اند و معتقد...
	در نوستالژي هفت شهر عشق فقر و فنا آخرين مرحلة سلوك بازگشت مي‌باشد كه سالك از تمام سهوات و غرورها و خودپرستي‌ها تهي مي‌شودو پس از فاني شدن باقي به حق مي‌گردد. مولانا و سلطان ولد يك تصوير روشن از اين مرحله در سير بازگشت به وطن اصلي نشان داده‌اند و معتقد...
	در نوستالژي هفت شهر عشق فقر و فنا آخرين مرحلة سلوك بازگشت مي‌باشد كه سالك از تمام سهوات و غرورها و خودپرستي‌ها تهي مي‌شودو پس از فاني شدن باقي به حق مي‌گردد. مولانا و سلطان ولد يك تصوير روشن از اين مرحله در سير بازگشت به وطن اصلي نشان داده‌اند و معتقد...
	مثنوي : 5 / 673-672
	رباب نامه ، ص 395

	مولانا و سلطان ولد تكامل حيات بشري را بر پايه توالي فنا مي‌دانند:
	مثنوي : 5 / 807
	رباب نامه ، ص 347

	در انديشه مثنوي و رباب نامه فنا نردبان  عروج است و از اين طريق مي‌توان به حقيقت واحد واصل گرديد :
	مثنوي : 6 / 233-232
	5- خلوت نشيني ( عزلت )

	« برخي از محقّقان، خلوت و عزلت را مرادف هم دانسته‌اند و بعضي نيز ميان آن دو فرق نهاده‌اند و گفته‌اند كه خلوت تنها شدن از اغيار است و عزلت تنها شدن از خود و مشاهده حضرت معشوق» (زماني، 1383 : 638)
	خلوت نشيني يكي از راه‌هاي صعود و بازگشت در مثنوي است كه با اُنس با پروردگار و زدودن نفسانيّات در عين بي ريايي عملي مي‌شود.
	مثنوي : 5 / 3801-3799

	سلطان ولد نيز چون مولاناي پدر از تاثير مثبت مصاحبت با نيكان يادآوري مي‌كند و تاثير منفي همنشيني با بدان را تأكيد مي‌نمايد.
	سلطان ولد نيز چون مولاناي پدر از تاثير مثبت مصاحبت با نيكان يادآوري مي‌كند و تاثير منفي همنشيني با بدان را تأكيد مي‌نمايد.
	سلطان ولد نيز چون مولاناي پدر از تاثير مثبت مصاحبت با نيكان يادآوري مي‌كند و تاثير منفي همنشيني با بدان را تأكيد مي‌نمايد.
	رباب نامه ، ص 131
	مثنوي : 1 / 723-722
	رباب نامه ، ص 367
	6- كتمان اسرار حق از غير

	« راز و راز داري در تعاليم عرفا مسأله بسيار مهم و ظريفي است و آنچه در عرفان به عنوان راز مطرح است خود راز است. عرفا براي ممنوعيت كشف راز دلايلي دارند كه رعايت مصالح، رعايت اهل و نااهل ازجمله است» (يثربي، 1376: 142)
	« كتمان اسرار به نوبه خود درس استقامت و استواري  مي‌دهد و آدمي را از خوي خودنمايي و آوازه طلبي مصون مي‌دارد». (زماني، 1383 : 654)
	مولانا و سلطان ولد معتقدند اسرار الهي بايد از اغيار پوشيده بماند زيرا بيان اسرار سبب محروم ماندن از مكاشفات بعدي است و بطور قطع انتشار سرّ دلدادگي در ميان مخاطبان  ناموجه كژ فهمي آنان را به دنبال دارد و موجب رسوايي مي‌گردد و اين مسأله عامل توقف خواهد ...
	مثنوي : 6 / 699
	مثنوي :  1 / 177-176
	رباب نامه ، ص 27
	رباب نامه ، ص 156
	7- شكر نعمتهاي الهي

	« شكر از مفاهيم كليدي مهم قرآن مجيد و نيز از معاني ژرف عرفاني است» (خرمشاهي، 1367: 937) « شكر در لغت كشف و اظهار است و در عرف علما اظهار نعمت منعم به  واسطه اعتراف دل و زبان مي‌باشد» (سجادي، همان : 506)  قشيري در تعريف شكر گويد : « مقر آمدن باشد به نع...
	مثنوي: 1 / 939-938

	شكر نعمت‌هاي الهي را به جاي آوردن از ديگر راههاي صعود باشد كه مولانا و سلطان ولد بر آن تأكيد دارند.
	مثنوي :  3 / 2896-2895
	مثنوي : 3 / 2798-2797
	رباب نامه ، ص 196
	رباب نامه ، ص 324
	8- توبه ، صبر

	« توبه در لغت به معني بازگشت و در اصطلاح بازگشت به خداست به گشودن عقده اصرار از قلب و قيام به حقوق ربّ» (انصاري ، 1386 :37 )و « صبر در لغت شكيبايي و در اصطلاح ترك شكايت از بلا به غير خداست»( انصاري ، همان : 39)
	« ابونصر سرّاج گويد : ابو يعقوب يوسف بن همدان سوسي – رحمه الله – گفت : توبه نخستين مقام سالكان از خلق گسسته و به خدا پيوسته است»( خرمشاهي، 1367 : 215) « صبر در كتب عرفاني يكي از مقامات سير و سلوك شمرده شده ، به تصريح هجويري مترادف با زهد و خويشتن‌داري...
	توبه و صبر از راه‌هاي صعود به عالم برين محسوب مي‌شود و بازگشت از گناه راه را براي وصال هموار مي‌سازد. در اين مسير صبر نيز همراه توبه است كه توبه بدون آن ناقص مي‌ماند.
	مولانا مي‌گويد اگر انسان دچار خطايي گرديده است بايد توبه نمايد:
	مثنوي : 5 / 2222-2221
	مثنوي : 6 / 464-463

	مولانا صبر را هم نردبان صعود مي‌داند :
	مثنوي : 1 / 1602
	مثنوي : 3 / 1854

	سلطان ولد در رباب نامه توبه را عامل بازگشت و ابزار رفع غم مي‌داند و در همين سير و سلوك راه مقاومت را در صبر مي‌يابد:
	رباب نامه ، ص 223
	رباب نامه ، ص 227
	9- دعا، گريه و زاري

	بدون ترديد دعا عامل تقرب انسان به معشوق حقيقي است و شاهراه صعود سالك با نظر رحمابيّت الهي مي‌باشد. مولانا دعا و گريه را راه رهايي روح از قفس جسم ناميده است . وي از انساني مي‌خواهد دست از دعا كردن بر ندارد.
	مثنوي : 6 / 2344
	مثنوي : 5  / 493
	مثنوي : 2 / 375
	مثنوي : 3 / 2305

	سلطان ولد نيز گريه را عامل سرور و بشاشيت در دنياي ديگر‌ مي‌داند و ورد و دعا را وسيله دريافت گنج باقي مي‌يابد.
	رباب نامه ، ص 129
	رباب نامه ، ص 285
	ب – راه هاي صعود از عالم كبير
	1- مرگ


	مرگ راه صعود انسان از عالم كبير يعني  ماديّات به سوي معشوق ازلي و ابدي خويش است و « در اصطلاح عرفا به معني خلع جامه مادي و طرد قيود و علايق دنيوي و توجه به عالم معنوي است » (سجادي ، همان  : 714 )« مرگ را دو قسم است مرگ ظاهر و مرگ باطن . مرگ ظاهر هر كس...
	نگاه مولانا به مرگ نيز  در اين دو نوع مرگ خلاصه مي‌شود و آن را حيات حقيقي جاويد معني مي‌كند. وي مرگ در راه هدف و مقصود متعالي از شكر شيرين‌تر گفته است و آن را سبب وصال دانسته است.
	نگاه مولانا به مرگ نيز  در اين دو نوع مرگ خلاصه مي‌شود و آن را حيات حقيقي جاويد معني مي‌كند. وي مرگ در راه هدف و مقصود متعالي از شكر شيرين‌تر گفته است و آن را سبب وصال دانسته است.
	نگاه مولانا به مرگ نيز  در اين دو نوع مرگ خلاصه مي‌شود و آن را حيات حقيقي جاويد معني مي‌كند. وي مرگ در راه هدف و مقصود متعالي از شكر شيرين‌تر گفته است و آن را سبب وصال دانسته است.
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	از ديدگاه صوفيه خواب از انواع كشف و شهود به شمار مي‌رود. در مرصاد العباد شيخ  نجم الدّين رازي مي‌گويد : « خواب آن باشد كه حواس به كل از كار بيفتاده بود و خيال بر كار آمده در غلبات خواب چيزي در نظر آيد » (رياحي ،1371 : 290)
	مولانا خواب را عامل مشاهده حقايق زيباي معنوي و محو كننده خود خواهي‌ها و رشد دهنده مي‌داند و معتقد است خواب در نهايت پرواز دهنده روح از قفس جسم است و  صعود دهنده مي‌باشد.
	مولانا خواب را عامل مشاهده حقايق زيباي معنوي و محو كننده خود خواهي‌ها و رشد دهنده مي‌داند و معتقد است خواب در نهايت پرواز دهنده روح از قفس جسم است و  صعود دهنده مي‌باشد.
	مولانا خواب را عامل مشاهده حقايق زيباي معنوي و محو كننده خود خواهي‌ها و رشد دهنده مي‌داند و معتقد است خواب در نهايت پرواز دهنده روح از قفس جسم است و  صعود دهنده مي‌باشد.
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	سلطان ولد در مساله خواب آن را مانع اعتلاي دين مي‌داند و بي خوابي را در حريم طاعت و افزون كننده معرفت مي‌نامد . وي مي‌گويد ترك كردن خواب قوت جان به دنبال دارد و رنج بر جسم روا داشتن به گنج رسيدن است.
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	نتيجه‌گيري

	يكي از با اهمّيت ترين مسائل عرفاني موضوع بازگشت انسان به  جايگاه نخستين واصل خويشتن مي‌باشد. آدمي از هنگامي كه به اين دنيا گام نهاده است پيوسته خود را در قفس جسم و دنيا اسير و گرفتار مي‌داند كه ايندو يار ناهمگون به او اجازه عروج نمي‌دهند. لذا بر اوست ...
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